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 های رشد تربیت جسمانی کودک بررسی حکم فقهی و روش 

 ۲مریم وفادار ن    ۱مریم رحیمی 
 

 چکیده 
،  نساهد. جدم بدن سالم مو ،  در اسلاو ققسیت قسای جدنایو ارزتنید است. ایدان برای سهر ن سلسک الهو 

مسظف  ،  رسد؛ لذا ایدان در پیار قعالو رنح ایدان به قعالو رنحو ینو ،  مرپب رنح است ن اشر یاسالم باتد 

میابع اسلامو در زمهیه ققسیت قسای جدنایو ن نرزش سفارتاقو نجسد  به حفظ از جدم یهی هدت. در  

،  قیلهلو ای او شرفجه است - ای ن رنش قسصهفو پجابصایه تهسۀ  به در این مقاله په    ، این اساس   دارد. بر 

 اسخ به این سؤال است په ضرنرم ن حکم قربهت جدنایو چهدت؟ ن این حکم مجسجه چه    درصدد 

های قربهت جدنایو در حسز  نرزش چهدت؟ یجایح قیقهن بر اساس فقه  پدایو است؟ هنچیهن رنش 

امامهه حاپو از  ن است نالدین در قربهت جدنایو بدنن قکلهف یلسد  ن نظایفو حجو در رتد قسای  

دهد ن هم در ققسیت  ها په هم یهرنی جدنو را افیای  مو جدنایو فرزیدان دارید؛ از جنله این نرزش 

 دنایو ن... اسب ،  قهرایدازی ،  اید ازن تیا علارم ،  است   قأثهرشذار یهرنی دفاعو جامعه  

 پسدک ،  نالدین ،  نرزش ،  حکم ترع ،  فقه قربهت ها:  کلیدواژه 
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 مقدمه 

رییی برای شذران قلاف نقت از معضلاقو است په بدهاری از افراد جامعه به  ن ملجلا هدجید. عدو بریامه ا
هایو های زیدشو بشر دسجسرالعن  مکجب اسلاو برای هنه عرصه انقام فراغت یکو از عل  این امر است. 

طسر مدجقهم ن غهرمدجقهم  ارائه داد  است ن به هنهن قرقهب در عرصه فراغت ن چگسیگو شذران  ن یهی به 
الهو است ن جامعه  ،  سراسر زیدشو یک فرد مدلنان،  اتاراقو داتجه است. از دیدشا  اسلاو قابع مشهت 

از قسایهن ندانید جدایو یهازهای مدلنان هرشی  از  یهی قفریح را یکو   ذیر یصساهد بسد. دین ملهن اسلاو 
داید.  اججناعو ایدان مو  -تنارد ن اهنّهت  ن را در برابر دیگر یهازهای زیدجوطلهعو ن ضرنری بشر مو

ایداز     مه  به قفریح یکو از یهازهای طلهعو است په با سرتت ایدان  مهصجه است ن به هنان،  در اسلاو
در ناسص قسجه به انقام فراغت یهی به نی  ،  په ایدان به ای او امسر علادی ن مادی دعسم تد  است

»قلههن  قسصهه  مایید  است  تد   یستجه  قربهت جدنایو  مسرد  در  زیادی  مقالام  چه  اشر  است.  تد   هایو 
های  »رنش،  های فقه فرزید رنری در ساحت قربهت جدنایو پسدک« یستجه »مریم  قایو ب دجایو« رنش

قربهت جدنایو در قر ن پریم« یستجه »عیایت تریفو« ن... اما در این مقاله سعو تد  است بر اساس ادله 
های رتد جدنایو پسدک بر سپس رنش ،  ابجدا مجسلهان امر قربهت جدنایو مشصص تسد،  عاو ن ناص

ه حکم قربهت جدنایو چهدت؟  اساس میابع اسلامو قلههن شردد؛ لذا  اسخ به این سسالام ضرنری است پ 
های مسرد قایهد اسلاو چهدت؟ برای  اسخ به این  ن این حکم مجسجه چه پدو است؟ ن هنچیهن نرزش

نرزش ن جدم  ،  قربهت،  ابجدا مفاههم فقه ،  قسصهفو-قیلهلوتهسۀ  به ای ن  سسالام با اسجفاد  از میابع پجابصایه 
قعریف قربهت جدنایو ن اهنهت  ن را بهان ن سپس با ادله عامه ن ناصه حکم ترعو  ن  ، را بررسو پرد  

 شردد.  های مسرد قایهد اسلاو معرفو مورا اسجصراج پرد  ن در یهایت نرزش

 شناسیمفهوم

 قه ف

( است ن  17192 ص.،  11 ج.،  1377،  دریافجن« )دهصدا،  چهیی را دایدجن،  »فهنهدن  معیایبه فقه در لغت  
علم به احکاو ترعهه عنلهه از طرین  ن »پرپو از تههد انل علارم است ازدر اصطلاح بیا به قعریف میقن  

تهرازی فقه  الله مکارو(.  یت6 ص.،  1 ج.،  1411،  پرپو ادله قفاهلو برای قیاه  سعادم انرنی« )میقن
هایى  دسجسرام ن امر ن یهى،  اى از قسایهنفقه م نسعه ن »پیدرا در اصطلاح اصسلهسن ن فقها چیهن قعریف مو

ادلّه قفاهلى  ن اسجیلاط مى،  است په فقهه پید ن مسضع عنلى بیدشان را در برابر نالن رقم  از میابع ن 
ان مىمى به  ن  په چه عکسزید  حقهقى مسزد  مسلاى  مقاب   در  )مکاروالعنلى  باتد«  داتجه  ، تهرازیاش 

1385 ،13 .) 

 تربیت

قدبهر« ،  سهادم،  »ملک  معیایبه »زیاد  ن یناء« یا »ربب«    معیایبه قربهت مادر باب قفعه  از ریشه »ربا«  
)ایااری »ربو112،  1397،  است  ریشه  از  را  بعضو  ن  »زیاد  /(.  معیای  ن  مو،  ربأ«  بلیدی«  ن  داید  یناء 
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،  »انلاق  دیدید  ،  (9،  1425،  (. به معایو »ریاضت یفس ن نسبو انلاق« )فهسمو361،  1387،  فارسبن)احند 

» رنردن ن  مسنجن« )دهصدا178،  1385،  صفام یهک« )معهن ( ن »قهذیب« 6601 ص.،  2 ج.،  1377،  (؛ 
. میظسر از اصطلاح قربهت در ملیث حاضر علارم (  نرد  تد  است65 ص.،  1 ج.،  1380،  )جلران مدعسد

یارى ن  پنک  »فرایید  ازن  از  است  یکى  در  زمان  شدجر   در  قدری ى  قغههر  ای اد  براى  مجربى  به  رسایى 
دسجهابى نى به   میظسربه عام  ایدایى دیگر    ناسطۀ به رنحى ن رفجارى انست په  ،  ذهیى،  هاى بدیىساحت 

ایدایى ن تکسفاسازى اسجعدادهاى ان یا بازداریدشى ن اصلاح صفام ن رفجارهاى انست« )اعرافو  ، پنال 
 (.141 ص.، 1 ج.، 1395

 جسم 

پاللد ن در مقاب  رنح ن جان به پار  ،  بدن،  یک ناژ  عربى است ن در فارسى به معیاى قن ،  جدم در اص 
میظسر از  ،  هر چهیى است په میدسب ن مربسط به جدم باتد. در زبان عربى،  رند. میظسر از جدنایىمى

یلام ن ،  حهسان،  امر میدسس ن هر چهیى است په فضایى را اتغال پید؛  س اعم از جدم ایدان،  جدم
)ایسرى  است  اللجه مفهسو جدم 3،  1381،  جناد  ناژ  جدم ن جدنایو(.  یهی ،  /  یظر  این  یسعى نسعت  ،  از 

در    اییکه تسد ن یه تک  ن ههأم مصاسصه؛ چه  یه نجسد ن فقدان رنح لیاظ مى،  مفهسمى دارد په در  ن 
تسد ن از چهیى په داراى لاق مى( اط34ص/،  8ایلهاء/،  88طه/،  148اعراف/)»جدد«  ،  عربى بر تئ فاقد رنح 

ماد   تسد. یاد نرى این یکجه یهی لازو است په پاربرد  ( قعلهر مى67به »جثم« )هسد/،  ههأم ناصى باتد
)،  (4( ن بداطت )میافقسن/247جدم در قدرم )بقر / ،  1393،  ماطفسىپاربرد م ازى ن اسجعارى است 

 (.104 ص.، 2 ج.

 تربیت جسمانى 

قربهت جدنایى را په قرپهلى از ناژ  قربهت ن جدنایى  ،  جدم ن جدنایى،  با رنتن تدن مفهسو قربهت
هاى رتد جدنایى جدنایى علارم است از فراهم پردن زمهیه قربهت  ن »شسیه قعریف پردقسان اینمى،  است

، هاى زیدشى( پسدک« )اعرافو ستاک ن دیگر هیییه ،  نرزش،  ن قأمهن یهازهاى طلهعى ن مادى )اعم از قغذیه

 (.27 ص.، 17 ج.، 1395

 ورزش 

بدیى سازمان،  نرزش قساى جدنایى ن پدب  یافجه فعالهت  ققسیت  براى  است په  هاى حرپجى مهارماى 

 Sportمعادل  ،  . پلنه نرزش در زبان ایگلهدى ن فرایده (8205 ص.،  8 ج.،  1381،  ایسرىتسد )ای او مى

به معیاى دشرشسیى ن قغههر است. علت اطلاق این ناژ  با چیهن معیا ن  ،  Disportاست. ریشه لغسى  ن  
هاى پارى  هاى نرزتى از مشاغ  ن فعالهت ن بسد په مردو از رهگذر نرزش ن فعالهت،  مضنسیى بر نرزش

(.  32، 1381،  دادید )نسلىیسع فعالهت نسد را قغههر مى،  نردید ن در ناقعنسد به سرشرمى ن قفریح رنى مى
از تهس  ،  نرزش اسجفاد   به قسایهن ن مقررام نیژ  ن  با قسجه  ها ن فیسنِ  یک نسهله قربهجى است په فرد 

پدب  مادشى  به  ذهیى مصجلف  مىجدهاى  مهارقى  ن  در نى  ن  هرنزى  مسفقهت  پدب  براى  ن   ردازد 
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مىرقابت ترپت  سازید   )نسلىهاى  شفجه 32،  1381،  یناید  نرزش  قعریف  در  برنى  »اید(.  به ن  نرزش 
تسد ن بازدهى تسد په با هدف مشصاى دیلال مى اى از حرپام بدیى )فهییکى( ایدان اطلاق مىم نسعه 

هاى حضسر مسفن تسد زمهیه (. در نرزش سعى مى28،  1390،  )لیگرندی ن درندیانناصى را به دیلال دارد«  
ها  حرپام ن مهارم،  ها ای اد تسد ن با اسجفاد  از علسو ن فیسن مرقلط ن ای او قنرییام میاسبفرد در رقابت

 (. 28، 1390، پدب تسد )لیگرندی ن درندیان،  اجرا ن بهجرین یجایج، ییس مطلسبىبه 

 اهمیت تربیت جسمانی و ورزش 

  برداری پیید.  هاملر اپرو سلاو به جسایان قسصهه دارد په جسایو نسد را غیهنت دایدجه ن از  ن درست بهر  ا
 ( در این زمهیه به ابسذر غفاری فرمسدیدن ص)

یا أَبَا ذَرٍّ اغجَْیِمْ نَنْداً قلَْ َ نَنْسٍ تَلَابَک قلَْ َ هَرَمِک نَ صِیَّجَک قلَْ َ سُقْنِک نَ غِیَاک قَلْ َ  
فقَْرِک نَ فَرَاغَک قلَْ َ تُغْلِک نَ حَهاقَک قلَْ َ مَسْقِک؛ ای ابسذر!  یج چهی را قل  از  یج چهی 

ام را قل  از  دارایو،  ام را قل  از بهناریقیدرسجو،  ام را قل  از  هریغیهنت بدانن جسایو
از مرگفراغت نسد را قل  از شرفجاری ن زیدشو،  قیگدسجو ،  1370،  )طلرسو  .ام را قل  

 (.459 ص.، 1 ج.
قر ن در  مجعال  مو،  ندانید  معرفو  بیدشو  ن  را علسدیت  ایدان  )ذاریام/هدف نلقت  برای   .(56پید 

به سلامت جدم هم یهاز است؛ زیرا جدم مرپب رنح است. برای داتجن ،  علسدیت علان  بر سلامت رنح
اَلا انَِّ القُسَّةَ الرَّمو؛ ،  اَلا انَِّ الْقُسَّةَ الرَّمْون »فرماید( موص )  زیادی دارد.  هاملر اپرو  قأثهرجدنو سالم نرزش  

 شا   ،  های( »قُسَّم« )در یةن نَاَعِدُّنا لَهُم مَا اسْجطَعْجُمْ مِنْ قُسَّةٍ( هنان قهرایدازی است شا  باتهد )یکو ازماداق

(؛ ؛ ن یهی ندانید مجعال در سسر  بقر   293 ص.،  2 ج.،  1410،  باتهد »قسّم« هنان قهرایدازی است« )زرپشو
(؛ ندانید حضرم طالسم را از یظر علم ن قدرم بدیو  247نَ زادَُ  بَدطَهً فِو العِلمِ ن ال ِدم )بقر /ن »فرمایدمو

غرض از قشکه  ملک ن حکسمت  ن »پیدصشهد  است«. علامه طلاطلائو در قفدهر این  یه بهان مونسعت ب
این است په صاحب حکسمت امسر جامعه را طسرى قدبهر پید په هر فردى از افراد جامعه به پنال لاین  

داتجن دن  ن براى چیهن حکسمت چهیى په لازو است  ،  ن پدى ن چهیى مایع  هشرفج  یگردد،  نسد برسد
ن دنو داتجن قدرم جدنى بر اجراى  ،  یکى علم به قنامى ماالح حهام جامعه ن مفاسد  ن،  سرمایه است

،  نَ زادَُ  بَدْطَةً فِو الْعِلْمِ نَ الْ ِدمِْ« )طلاطلایون »ن این دن در طالسم هدت،  داید یچه په صلاح جامعه مى

(«. از طرفو قعلهر به »بدطة« )شدجرش( اتار  به این است په نسعت نجسدى ایدان 436 ص.،  2 ج.،  1363
، تسد )مکارو تهرازیقر مىهدجى ایدان شدجرد  ،  ها افیند  تسددر  رقس علم ن قدرم است. هر قدر این

(؛ لذا ندانید در  یام فسق یهرنمیدی ن قسای جدنو را پیار ن قرین با جایگا  علم 238 ص.،  2 ج.،  1353
حکسمت  ،  بهی ،  ن یسعو ارقلاط بهن پنال جدنو ن  مادشو جهت پدب دای  نرد  است. شسیا از یظر قر  

 فرمسدیدن )ر ( اماو ننهیو، ن قضانم نجسد دارد. در هنهن رابطه رهلر ایقلاب
.. نقجو  .قسجه به دیایت ن اسلاو دارید،  ها علان  بر برنمیدی بدیوجسانپه    پیمافجصار مو

. قس  پیدجدنایو ن قس  رنحایو ی این ارزش نهلو  هدا مواین دن قا قس  با هم باتد ی قس   
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ید کجدنایو برای ندمت ن قس  رنحایو هم برای هدایت. با قس  رنحایو ایدان هدایت  
یک ایدان به  ،  پید. این دن قس  نقجو په م جنع تدنسدش را ن با قس  جدنایو ندمت مو

 (541 ص.، 7 ج.،  1368، )مسسسی ننهیو .تسدقناو معیا ایدان مو
پید  طسر په بدن را قربهت مودر بدن سالم است. نرزش هنان،  عق  سالمن »ایشان هنچیهن فرمسدید

را هم سالم مو،  پیدن سالم مو  باتدعق   اشر عق  سالم  ن  باتد« ،  پید  باید  ان  دیلال  قهذیب یفس هم 

ایشان رابطه جدم ن رنح را چیهن فرمسدید261 ص.،  7 ج.،  1368،  مسسسی ننهیو)  .)« په جیله    ها نن 
یشاط ،  تان به ناطر هنهن نرزشهایو هدجید په قسای جدنو جسان  ها ن،  پاری ن مادی را داریدنرزش

،  1368،  مسسسی ننهیو)پید«  معیسیت ن اینان را زندقر قلسل مو،  ها ن ن نقت رنح  ،  پیدن  مادشو  هدا مو

نَ أعِدُّنا لَهُم مَا اسجَطَعجُم مِن قُسٍ   ن »فرمایدمو(. قر ن پریم در مسرد نرزش ن اهنهت  ن  222 ص.،  8 ج.

ن  فرمایدمو)ع(   قسایهد در برابر دتنیان قسایایو ن قدرم پدب پیهد«. اماو پاظم(؛ هر مقدار په مو60)ایفال/
شسش  بازی ،  قُدْجَیَبُّ عَرامَةُ الاَّلىِّ فى صِغَرِِ  لِهکسنَ حَلهنا فى پلَرِِ ؛ تایدجه است پسدک به هیگاو نردسالو»

)ع(   (. امهرمؤمیان علو51 ص.،  6 ج.،  1363،  ن  ریشاط باتد قا در بیرشدالو صلسر ن تکهلا شردد« )پلهیو
در راز ن یهاز نسد با ندانید در دعای پنه  ،  په  هشسای قنامو  هلسایان ن قهرمایان نداجسی قاریخ است

سَارِحِو نَ اتْدُدْ عَلَى الْعَیِینَةِ جَسَایِیِو؛  رنردشارا! ایداو مرا قَسِّ عَلَى نِدْمَجِک جَن »پیدچیهن  رزنیو را مطرح مو
(.  1266،  1381،  سسیت میکم ساز« )قنودر را  ندمت به نسدم قسی شردان ن دلم را برای عیینت به 

اعَْطِیِو... الاِّیَّة فو ال دمِ نَ  اَللّهمَّ  ن »فرمایدیهی در دعای ابس حنی  ثنالو مو)ع(   دعای پنه  اماو س ّاد
(. سفارتام  604،  1381،  القُسَّةَ فِو الْلَدنِ؛ ندانیدا! سلامجو در جدم ن قسایایو بدیو به من ارزایو فرما!« )قنو

از مالیت تدید   ن مو قربهت جدنایو حاپو  به  اسلاو  بررسو مومسپد  ادامه  در  این  باتد.  تسد  یا 
 مالیت تدید  به مهیایو هدت په حکم نجسب از  ن اسجصراج تسد یا نهر؟

 وظایف متولیان امور کودک در تربیت جسمانى 
هایى براى مجسلهان امسر  این  رس  مطرح است په چه مدئسلهت ،  ر قلنرن ملیث قربهت جدنایى پسدپاند

مدؤنلهت مجسلهان امسر ،  پسدک )یظهر نایساد ( دربار  قربهت جدنایى پسدپان نجسد دارد؟ به علارم دیگر
؟   ستاک ن... چهدت ،  اىهاى قغذیه پسدک در قلال رتد جدنى ن قأمهن یهازهاى مادى پسدپان اعم از بیث 

تد  از  ن دربار  قربهت جدنایى فرزیدان یهی  تسد په حکم درک در ابجدا به برنى ادله عاو قربهجى اتار  مى
 دههم.  ید ن بعد ادله ناص را نرد بررسو قرار مومى به پار

 ادله عام . ۱

هایى است په براى اسجیلاط قکلهف ترعى نالدین دربار  قربهت این ادله تام  برنى قساعد ن یهی سهر  
در راسجاى صلاح ،  جدنایى فرزیدان قاب  اسجیاد است. اقداو نالدین براى قربهت جدنایىِ میاسب فرزیدان

اسجیلابى این دله  است. سهر  عقلا یهی در قسجه نالدین  احدان به فرزیدان است ن مشجن  بر حکم  ،  ها ن
یهازهاى پسدپان قأمهن  یهازهاى جدنایى  ،  به  یهازهاى پسدپان  ها نتام   از یصدجهن  زیرا  ، یهی هدت؛ 
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قسجهى نالدین ست ن اسجنرار حهام پسدک به  ن نابدجه است. چیایچه بى ها نیهازهاى مادى ن جدنایى  
،  رفع  ن یهاز ناجب است )اعرافو،  ضررى به پسدک برساید په مسرد مذمت عقلا قرار شهرد،  به این امر

در این  ،  نالدین په سر رسجى فرزیدان را بر عهد  دارید،  (؛ لذا بر  ایه ادله عامه 297 ص.،  25 ج.،  1395
اعم از اسجیلاب ن نجسب ،  طسر پلى حکم برداتت تد  از ادله اى بر عهد  دارید. به قکلهف نیژ  ،  ارقلاط

، ها ناست. قکلهف الیامى دربار  قأمهن ماالح ضرنرى جدنى ن مساردى است په اقداو یکردن نالدین به  

 (.297 ص.، 25 ج.،  1395، وهاى جدى به پسدک باتد )اعرافسلب ضرررسایى ن  سهب

 ادله خاص . ۲

 تسد. بررسو موحکم قربهت جدنایو را ، رنایام ن هنچیهن اسجفاد  از بعضو اصسل، با بررسو  یام

 الف. اصل صیانت از جسم 
هاى  سازى براى قربهت جدنایى است. برنى قعلهرها در  مسز  اص  صهایت از جدم در راسجاى  ماد  

قاعد  »لینو عدو القاى یفس ،  دربار  نجسب حفاظت از جان،  دییى بر صهایت از جدم دلالت دارید. از جنله 
ن نسد  (؛  195نَ لاقُلْقُسا بِأَیدِیکمْ إِلَى اَلجَّهْلُکةِ )بقر / ن »قر ن به  ن اتار  تد  استدر  به مهلکه« نجسد دارد په  

  ، حفظ ن ادامه حهام هر ایدان در شرن صهایت از جدم انست از  ی اپه  «.  را به مهلکه ن نطر در یهفکیهد
 یهی  قأپهد بر نجسب حفاظت از جان دلالت غهرمدجقهم بر صهایت از جدم یهی دارد. برنى  یام ن رنایام

طسر مدجقهم بر اهنهت سلامت ن قسم جدم ن حفظ  ن قأپهد دارد په تاهد رنتیى بر اثلام این اص  به 
)بقر / است  با  69اعراف/،  77ن14قاص/،  247دییى  سلامجو  حفظ  به  قسصهه  بر  دال  مضنسن  یام   .)

عیسان یک اص  پلو دییو فقهو لذا این ادله بر رجیان صهایت از جدم به   ؛سص نسد است های مصا رنش
 دلالت دارید. 

 ب. قاعده لا ضرر 
سازى قربهت جدنایى قاب  اسجفاد  است. این قاعد   »قاعد  لاضرر« از قساعد عامى است په دربار   ماد  

نارد ،  هاى مصجلف فقهى پاربرد دارد. بر  ایه این قاعد  از قساعد مشهسر ن مدلم یید فقهاست په در باب
ضررهاى جدنى. حکم عق  مؤید  ،  از اسلاو یفى تد  است؛ از جنله ،  پردنِ هر ضررى به نسد یا دیگران

یفى ضرر ن ضرار بر یک قعله   ،  (. بیا بر برنى رنایام299 ص.،  25 ج.،  1395،  این قاعد  است )اعرافو

(. بر 292 ص.،  5 ج.،  1363،  « )پلهیوزیرا ضرر ن ضرار یهدتپلى اسجسار استن »فَإِیَّهُ لاضَرَرَ نَ لاضِرَارَ؛  
بر حرمت  ،  هر یسع ضرررسایى به نسی  ن دیگران مشرنع یهدت. از باب دلالت اقجضا،  اساس این قعله  عاو

اثلام نجسب صهایت از جدم  (.  45 ص. ،  1 ج. ،  1370،  مکارو تهرازى اسلاب ن عل  ایراد ضرر یهی دلالت دارد ) 
 مقجضى نجسب قدابهر قربهجى لازو براى حفظ سلامت جدنى پسدپان است. ،  هاى مصجلف فقهى در باب 
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 ج. آیه وقایه 
اَلَّذِینَ  مَیُسا  تان از  ق  حفظ پییدن )یا أَیهَا دهد نسد ن نایساد  در این  یه ندانید به مؤمیان دسجسر مى

اَلیِْ ارَةُ )قیریم/ اَلیّاسُ نَ  أَهْلِهکمْ یاراً نَقُسدُهَا  أَیْفُدَکمْ نَ  نسد را با  ،  ایدای پدایو په اینان  نرد    (؛6قُسا 
افرنز سصت پافر( ن سیگ )نارا(  ق نایساد  نسی  از  ق  دنزخ یگا  دارید چیان  قشو په مردو )دل

. مفرنض این است په  (881،  1416،  )راغب اصفهایى  در لغت به معیاى میع ن حفظ است،  (. نقایهانست 
قهدید ن نطرى نجسد دارد په باید مایع  ن تد ن در برابر  ن میافظت ای او داد. بر این اساس مفهسو  

به این معیاست په بر تنا ناجب ،  نقایه حفاظت از قهدید ن نطر است. نقایه غهرملاترى از  ق  جهیم
سسى ای او ناجلام ن قرک  به ،  اى را فراهم سازید په فرد با داتجن حن ایجصاب ن  زادى در عن ه است زمهی

احکاو غهرالیامى )مدجیلام ن مکرنهام( از قلنرن حکم  ،  میرمام پشاید  تسد. به قرییه »حفظ از عذاب«
مقجضى تنسل حکم  یه بر مقدمام حفظ فرزیدان  ،  این  یه نارج است. اطلاق ن فلدفه یینل  یه نقایه 

 ه  ن  س از بلسغ است. طرح این دله  در ادله ناص قربهت  ،  ( از عذاب308 ص.،  25 ج.،  1395،  )اعرافو
اى به حضایت امکان اسجدلال به  یه نقایه دربار  حضایت پسدپان است. در ادامه اتار    علتبه ،  جدنایى

 تسد. پسدپان مى

 دلالت آیه بر حضانت 
ن« است ن به معیاى در  غسش شرفجن ن در دامن قرار دادن است. ضریشه »ح حضایت ناژ  عربى از  

(. در فارسى  73 ص.،  2 ج.،  1358،  ابن فارس بن زپریابه معیاى مربى پسدک است )،  اسم فاع  این ماد  
حضایت از مدائ  فقه  (.  2539 ص.،  3 ج.،  1381،  ایسرى به معیاى مدئسلهت ن مراقلت از پسدک است )

حقسق است. حضایت در اصطلاح حقسقى به معیاى اقجدارى است په قایسن با هدف یگهدارى ن قربهت  

هاى مجعددى از قعریف،  (. فقها139 ص.،  2 ج.،  1375،  اطفال به  در ن مادر  ن عطا پرد  است )پاقسزیان

امسر  علارم است از نلایت ن سلطه بر قربهت طف  ن  ،  حضایت  )ر (  حضایت دارید. از دیدشا  صاحب جساهر
یگهدارى مایید  به  ن؛  ان پشهدن،  نسابایهدن،  مجعلن  به چشم  )،  سرمه  ان  للاس  ،  ی فىیظافت ن تدجن 

(. در مفهسو حضایت یسعى مراقلت ن اهجناو به امسر زیدشى پسدک یهفجه است ن  283 ص.،  31 ج.،  1362
تام  رسهدشى به امسر زیدجى ن قربهت جدنایى پسدک است. دریجه ه حضایت فر ییدى مشجن  بر قربهت  
ابعاد جدنایى ن امسر طلهعى نى با هدف اداى حقسق ن   ن اهجناو به قناو تئسن زیدشى پسدک از جنله 

هاى مربسط به حضایت قسان شفت په اقداومى،  طسر مجعارف است. براى قسضهحالح پسدک به مراعام ما
، دارى پسدک در بعد جدنایى(؛ دسجه انلن یگه 308 ص.،  25 ج.،  1395،  پسدپان دن دسجه است )اعرافو

قغذیه ن  دادن  تهر  میاسب،  یظهر  مکان  در  امن،  یگهدارى  جاى  در  پردن،  نسابایهدن  ، نتستدت،  قنهی 
ضرررسایید  ن نطریاک است؛ دسجه دنون    یچه ها ن  میع از نسردیى،  معال ه بهنارى،  ها هشگهرى از بهنارى

رفجن به مدافرم ن  ، تسد؛ یظهر قعههن یسع  ست  ن للاسبه بعد انلاقى ن عاطفى پسدک مربسط مى  یچه 
. با  (56،  1388،  طاهرى یهاقعلهم  داب ن احکاو ن قأمهن امیهت رنایى )،  قعههن زمان ن مکان قفریح ،  شردش
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مدجقهم به رتد  ،  هاى مربسط به حضایت پسدکبدهارى از فعالهت،  چیهن یگاهى به شدجر  مفهسو حضایت
 شردد. حضایت یک ملیث مهم در باب قربهت جدنایى قلقى مى، رنجدنایى پسدک مربسط است. ازاین

 د. سیره 
میدى  در ن مادر در بر نرد  سانجن  سهر  عقلا ن مجشرعه است. نظهفه ،  از ادله قربهت جدنایى پسدپان

رناج داتجه ن ردعى دربار   ن  )ع(  مسرد قلسل عقلاست. این امر در زمان معاسمان، ایساع یهازهاى فرزیدان

،  است. اللجه در صسرم قأیهد این سهر  )ع(   نارد یشد  است. این حاپى از قأیهد رنش عقلا از سسى معاسو
اسجیلاب ن اباحه ن حجى پراهت است.  ،  دلالجى بهشجر از جساز عاو ن عدو حرمت یدارد؛ یعیى اعم از نجسب

رساید؛ هرچید این امر با قندک به برنى قرائن  نجسب حضایت را ینى،  سهر  ،  دریجه ه بر اساسِ قاعد  
باتد. بیا بر ارقکاز عقلا حضایت پسدک قکاز عقلا مىمیاسلت حکم ن مسضسع ن ار،  منکن است؛ این قرییه 

  ، عق ،  تسید. بر این اساسمذمت مى،  شسیه په در صسرم پسقاهى در  ننظهفه نجسبى نالدین است؛  ن

 (.314 ص.، 25 ج.،  1395، پید )اعرافوبر نجسب حضایت حکم مى ،فراقر از سهر  عقلا 

 بندى ادله تربیت جسمانى جمع

 یه تشم سسر  قیریم دلالت اجنالى بر لینو حضایت ،  رنایى ن سهر  دربار  حضایت،  در مهان ادله قر یى
مراقلت جدنایى ن ،  دلالت قاو بر نجسب دارد. در یجه ه ،  دارد. سهر  عقلا ن رنایت حن فرزید در قأدیب

براى نالدین ناجب است. حضایت  ،  شهردبر نرد  سانجن یهازهاى طلهعى پسدک په ذی  حضایت قرار مى
از میظر  ،  ناجب پفایى است ن امجثال  ن نابدجه به ملاترم نالدین یهدت. از جهت تنسل سیى قکلهف

میدند به سیى  ،  سلامت ن قغذیه ، بهداتت،  للاس،  مراقلت از فرزیدان در امسرى مایید یظافت،  عق  ن عقلا
یلسدِ رتد عقلایى ن جدنى لازو در  ،  ثلسم مسضسع است. مسضسع قکلهف یهی،  یهدت؛ بلکه ملاک قکلهف

فرزید براى قأمهن این یهازهاست. منکن است فرزید  ه  از سن قکلهف به این رتد برسد. در صسرقى په 

(  315 ص.،  25 ج.،  1395،  یابد )اعرافومسضسع قکلهف اسجنرار مى،   س از بلسغ یهی رتد پافى یداتجه باتد
در شدجر  ،  عیسان بصشى از قربهت جدنایىاین مفهسو به ،  تسدای او مى،  ن بهلسد نضعهت جدنایى تصص

مفهسو ،  تسد؛ زیرا قربهت جدنایىعاو ن ناص مطلن مى،  شهرد ن یدلت این دن مفهسومعیایى  ن قرار مى
تسد په در مفهسو نرزش یهفجه است ن هم تام   است په هم تام  قنههدام ن حرپام بدیى مىعامى  
تسد په مفهسو نرزش از چیهن شدجر  معیایى برنسردار ناپدهیه پردن ن... مى،  هایى مایید قغذیه فعالهت

این مدئسلهت در شاو یصدت بر ،  از دیدشا  اسلاو  اییکه (. در اص   32 ص.،  17 ج.،  1395،  یهدت )اعرافو
جاى ، فرضصسرم یک  ه  یهاد  تد  است؛ یعیى نایساد  باید این یهازها را قأمهن پید؛ به ، دنش نایساد  

،  از میظر فقه ،  قسایید مجکف  امسر نسدتان باتیدبیث یهدت اما این اص  دربار  پسدپان ن فرزیدایى په ینى
نظایفى دارید په باید مهیان  ،  جدنایى پسدپانهنه مردو ن حکسمت یهی در قلال قربهت  ،  افینن بر نایساد  

 این مدئسلهت ن ییس  قرقب  ن در این بیث بررسى تسد. 
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 های رشد جسمانی کودک درمنابع اسلامی روش

های قربهت جدنایو جایگا  ن حکم قربهت جدنایو ثابت شردید. در ادامه بعضو از رنش،  تد ا ادله مطرح ب
 شرددن بهان مو،  در حسز  نرزش په در رنایام به  ن  ردانجه تد  است

   سواریاسب. ۱

های افراد را قشسین به نرزش  ها ندر نارد تد  است په  )ع(   رنایام فرانایو در زمهیه نرزش از معاسمهن
نسد تصااً در این مدابقام  ، اسب دنایو ن تیا ن یهی علان  بر قشسین، پیید از جنله قهرایدازیمصجلف مو
از این رنایام  پردید. به ینسیه ترپت مو ، ( در سال چهارو ه ریص)  رسسل نداشردد.  اتار  موهایو 

( برای ص)  اید په این مدابقه به سال تشم برشیار تد ن  هاملرای برشیار پرد ن شفجه مهان اسلان مدابقه 

،  7 ج.،  1410،  وامت  س ن؛ ت263 ص.،  5 ج.،  1422 یان سلن قعههن پرد ن مهایشان میل  یهاد )ههثنو

ابس اسهد ساعدی( سسار بر اسب  هاملر393 ص. ابس سعهد ساعدی )یا  ،  شفجید( په  ن را ظرب موص)   (. 
( بردی ینایو بر قن ان پرد په قا رنزشار  ص)  مدابقه داد ن  ن اسب از دیگر اسلان  هشو شرفت ن  هاملر

(. هنچیهن ابس اسهد ساعدی سسار بر 394 ص.، 7 ج.،  1410، و امت سنناقدی یید یسادشان ان باقو بسد )ت 
ای ینایو به ان ارزایو  ( یهی حلّه ص)  ( په »لیاز« یاو داتت از هنگان  هشو شرفت ن  هاملر ص)  اسب  هاملر

( ن سهد السصههن امهر مؤمیان  394 ص.،  7 ج.،  1410،  و امت  سن ؛ ت510 ص.،  1 ج.،  1417،  داتت )بلاذری

قسجه ن قشسین ایشان ،  قرین مرد بسد( سجرگص)   س از رسسل ندا ،  علم ن جهاد،  فض   )ع( هم په در علو
 دایدجید. در رنایجو  مد نبیدی برای این مدابقام رن هم جایی موبه این مدابقام به حدی بسد په ترط

( فَقالَن یَعَم ص) رَسُسلِ اللهعَن اَبو لَلهدٍ قالَن سئُِ َ ابنُ ماِلکٍن هَ  پُیجُم قَجَراهَیُسنَ علو عَهدُ 
( عَلو فَرَسٍ لَهُ فَدَلنََ فَدُرَّ بِذلِکَ نَ اَع َلَهُ؛ از ایس بن مالک سؤال تدن ص)  راهنََ رَسُسلُ اللهِ

برای مدابقه ترط بیدی موص)   یا تنا در زمان  هاملر بلو(    هاملر ،  پردید؟ جساب دادن 
این  هرنزی باعث مدرم ،  بیدی پرد ن مدابقه را برد( نسد رنی اسلو په داتت ترطص)

 (81 ص.، 14 ج.، 1408، یسری) .ن اع اب  ن حضرم تد
ای را از حفها مدابقه داد ن نط  ایان  ( اسلان مدابقه ص)  عنر رنایت تد  است په رسسل ندااز ابن

داتجید؛ یهی حضرم ت  یا هفت مه  با هم فاصله  ،   یج،  مدابقه را ثیهةالسداع قرار داد په این دن مکان
السداع قا مد د بیواسلان غهرمدابقه  از ثیهة  یک مه  با هم فاصله ققریلاً  په  ،  زرین به رقابت بردای را 

)ع(   (. اماو باقر503ن502 ص.،  1 ج.،  قابو،  بکری  عنر شسیدن اسلم مرا به دیساری پسباید )دیارداتجید. ابن
»فرمسدید رَسسلن  الْصَه ِص)  الله  انَِّ  بَهنَ  سابَنَ  ندا ،  (  رسسل  عِیْدِ ِ؛  مِنْ  الدَّسابنَِ  مدابقه  ص)  نَاَعْطَو   )

(. 255 ص.،  19 ج.،  1416،  دنایو قرقهب داد ن جسایی  ن را از مال نسی   ردانت ینسد« )حر عاملواسب 
الصْهَرُ مَعْقسدٌ بِیساصِو الْصهَ ِ الو یسْوِ الْقِهامَةِ؛ نهر ن نسبو قا رنز قهامت  ن »فرماید( چیهن موص)  نسد  هاملر

انَِّ  ن »)ع( فرمسدید (. اماو س ّاد631 ص.،  2 ج.،  قابو،  شر  زد  تد  است« )میدث ن برقو،  به  هشایو اسب
اسب   دنایو( ( )در مدابقه اسبص)  ( اَجْرَی الْصَه َ نَ جَعَ َ سَلقَها اَناقِو منْ فِضَّةٍ؛ رسسل ندا ص) رَسسل اللهِ
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یقر  قرار داد« )حرعاملون جایی  ،  دنایهد از  این    (.249 ص.،  19 ج.،  1416،  اش را چیدین  ق  هرچید در 
رنایام مکان ناصو برای مدابقه بهان یشد  است نلو از  ی ا په مدابقام تجرسساری ن قهرایدازی در  
، مکایو برشیار شردید  په حجناً فضای میاسب داتجه است یدلت به امرنز په رتد جنعهت ن ای اد بیاها

شذارد لذا ای اد فضاهای ناص مدابقام ضرنری به یظر  فضایو عنسمو را برای این مدابقام به جا ینو
 رسد.مو

 پیاده روی . ۲

ن  فرماید)ع( مو هایو است په با ترایط ناصو مسرد سفارش ناقع تد  است. اماو علورنی از نرزش هاد  
 هنایو پن ن در نسطِ  غَسِّرْ بِالیّاسِ نَ رَفِّهْ فِو الدَّهر؛ در بامداد ن عار په هسا نیک است را  نَ،  ن َسِرِ الْلَرْدیَنِ»

رنز )په هسا شرو است( مردو را )برای اسجراحت ن  سای ( باز دار ن  هدجه بران )قا یاقسایان یهی بجسایید هنرا   
 (. 12یامه ، 350، 1390، قسایایان بهایید(« )دتجو

 شنا و تیراندازی . 3

 یید.  سرشرمو یهی به تنار موتسید ن یسعو  باعث یشاط رنح یهی مو،  ها علان  بر سلامت جدمبعضو نرزش 
( ص)   باتد. رسسل اپروها حن فرزید است په  مسزش  ن بر عهد  نالدین مواین نرزش،  قر از  نمهم
فرزید  حَنُّ الْسَلدَِ عَلو نالِدِِ  انَْ یعَلِّنَهُ الکجابَةَ نَ الدَّلاحَةَ ن الرِّمایةَ نَ اَنْ لایرزُقَهُ اِلّا طَهلاً ن...؛ حن  ن »فرمایدمو

) در( بر عهدة  درش این است په به ان یستجن ن تیاپردن ن قهرایدازی را  مسزش دهد رنزی ان را قیها از  

(  ص)  (؛ هنچیهن مسرد سفارش  هاملر184 ص.،  16 ج.،  1419،  ..« )مجقورا  حلال ن  اپهی  قههه یناید.
ها  زیرا یکو از بهجرین سرشرمو،   نریدلَهسپمْ؛ به قهرایدازی رنی علََهکمْ بِالرَّمْو فَاِیَّهُ مِنْ نَهرِ  ن »قهرایدازی است

 (.166 ص.، 6 ج.، 1386، تهریتنا است« )میندی ری

 شمشیربازی . ۴

هایو است په برای صهایت از از نرزش،  علان  بر قفریح ن قسای جدنایو،  هایو مایید تنشهرزیونرزش
اَلْصهَرُ پلُّهُ فو الدَّهفِ نَ قَیْتَ ظِ َّ  ن »( چیهن  مد  ص)   پشسر مسرد قأپهد است. در نسبو این نرزش از  هاملر

،  علان  بر این(.  9 ص.،  15 ج.،  1416،  ها در تنشهر ن زیر سایة تنشهر است« )حرعاملوالدَّهفِ؛ هنة نسبو
،  269،  قابو،  تنشهرهاست« ) ایید اِنَّ اَبسابَ الْ َیَّةِ قَیْتَ ظِلالِ الدُّهسُف؛ درهای بهشت زیر سایة  ن »فرمسدید

در قفدهر  یه »نَاَعدُّ نا لَهُمْ مَا اسْجطَعْجُمْ مِنْ قسة« میظسر از قس  را تنشهر ن )ع(   اماو صادق  (.576حکنت  

 (. 49 ص.، 5 ج.،  1363، سپر بهان پردید )پلهیو

 گیری کشتی. ۵

 چیهن یق  تد ن )ع(  در رنایجو از اماو صادق
  الیَّلِو ذَامَ لَهلَةٍ بَهتَ فَاطِنَةَ نَ مَعَهُ الْیَدنَُ نَ الْیُدَهنُ َقَالَ لَهُنَا الیَّلِو قُسمَا فَاصطَْرِعَا فَقَامَا دنََ َ  

لِهاطَْرِعَا نَ قَدْ نَرَجَتْ فَاطِنَةُ صَلَسَامُ اللَّهِ عَلَههَا فِو بَعْضِ نِدْمَجِهَا فَدَنَلَتْ فَدَنِعَتُ الیَّلِو نَ 
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هُسَ یقُسلُ إیهن ]إِیهاً[ یا حَدنَُ تدَُّ عَلَى الْیُدَهنِ فَاصْرَعْهُ فَقَالَتْ لَهُ یا أَبَهْ نَا عَ َلَاْ  أَ قُشَ ِّعُ  
تُدَّ    هَذَا عَلَى هَذَا قُشَ ِّعُ الْکلهِرَ عَلَى الاَّغهِرِ فَقَالَ لَهَا یا بُیَهةِ أَ مَا قَرْضَهنَ أَنْ أَقُسلَ أَیَا یا حَدَنُ

لَى الْیُدَهنِ فَاصْرَعْهُ نَ هَذَا حَلِهلِو جَلْرَئهِ ُ یَقُسلُ یا حُدَهنُ تُدَّ عَلَى الْیَدنَِ فَاصْرَعْهُ؛ تلى  عَ
نارد تد فاطنه  به نایه  اسلاو  )په در سیهن    . هاملر شرامى  یهی  اماو حدهن  ن  اماو حدن 

به  ن دن فرمس  بسدید.  ن حضرم نطاب  ایشان  به هنرا   با    دنپسدپى بسدید(  بپا نهیید ن 
بگهرد.   به پشجى شرفجن  ردانجید حضرم فاطنه په   ها نیکدیگر پشجى  برناسجه ن  یهی 

براى ای او پارى از اقاق نارج تد  بسد نارد تد ن مجسجه تد په  هاملر اپرو اماو حدن را  
حدهن را میکم بگهر ن به زمهن بین. با قع ب عرض ،  فرمایدن حدن! بپّرقشسین ینسد  ن مى

پیهد قا حدهن را تکدت  مى  پردن  در جان! این بدهار ع هب است په تنا حدن را قشسین
قر را تکدت دهد؟!  هاملر پیهد قا  در پسچک مى  قر را قشسیندهد! چگسیه تنا  در بیرگ

در  اسخ فرمسدن دنجر جان!  یا قس راضى ینى تسى من بگسیمن حدن! حدهن را به زمهن  
شسیدن اى حدهن! حدن را میکم  مى  جا ایدجاد  ن)جلرئه ( اینبین( در حالى په دنسجم  

 (535 ص.، 2 ج.، 1388، شرفجه ن به زمهن بین(؟! )مفهد
 قساید مسرد اسجفاد  قرار شهرد. پشجو یهی یک یسع زنر زمایو است په حجو در مهادین جیگو مو

 گیری نتیجه

قنامو این مدابقام در چارچسب  مادشو یظامو    اییکه ا قسجه به مطالب فسق تایدجه است اتار  تسد به  ب
نساهد مدلنایان ضعهف ن  شهرد؛ چسن اسلاو ینون بالا بردن سطح ق ربه جیگو یید رزمیدشان جای مو

( ص)  دین ن اه  دین را دارا باتید.  هاملر،  نساهد  یان هنسار   مادشو دفاع از نسدبلکه مو،  یاقسان باتید
جسید ن اسل  را سازی نسای  جیگ ترپت موبلکه ان در  ماد  ،  پیدنسیشجن را از این  مادشو مدجثیا ینو 

،  دهد په حضرمرسد ن این یشان موپه  ن اسب به مقاو یصدت مو، فرسجید با دیگر اسلان به مدابقه مو
( برای بریدشان مدابقام جساییی قعههن  ص) سسل ندااسل  را به بهجرین صسرم  ماد  پرد  بسد  است. ر

تان پرد  باتد. این جسایی از سسیو مدال افجصاری بر شردن بر ای او دادن بهجر پار در  یید  قشسینپرد قا  
 مادشو بهجری  ،  قا در مدابقام  یید ،   مدای به تنار موبریدشان بسد ن از دیگر سسی برای برنو ایگهی  

دهد په ضرنری است فضایو برای قکا س ن فعالهت به حکم عق  یشان مو،  بهان تد   یچه پدب پیید.  
میدی پاملو  نرزیدشو ن قسان،  حالوتدن از سدجو ن بوعلان  بر نارج   ها نجسایان در یظر شرفجه تسد قا  

برای نرزش بهجر است  اللجه  ای اد شردد.  برایشان  به  دار موهایو په هدفیهی  بهشجر    ها  نباتید فضای 
پاران یهازمید مکان نرزتو  نرزش  اییکهن  بر  علا،  انجااص داد  تسد. از طرفو برای مدابقام نرزتو

 ن مکان یلاید میاحنجو هم برای دیگر تهرنیدان ای اد پید؛ چرا په مدابقام معنسلاً با قشسین ن  ،  هدجید
ها قأپهد تد   سرنصدا هنرا  است ن در اسلاو به فضای سالم ن با  رام  ن دنر از جی ال برای نایساد  

راسجا   این  در  نرزشاست.  رنح  ن  نرزش  به  اتجهاق  په  است  این  قربهت  مجسلهان  اصلو  ن  نظهفه  پاری 
فضای میاسب برای  عیسان عام  سلامت جدنو ن یشاط رنحو در مجربو زید  پیید.  نساهو را به نرزش
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ها په میافاقو با احکاو الهو یدارد  قساید ایساع نرزش مو،  های ذپر تد  ن علان  بر نرزشای اد پیید    ها ن
های ای ای اد پیید برای عرضه فرصتمجسلهان باید عرصه ،  به این قرقهب   ردانجه ن فراشهر تسد.  ها نبه  

های رنزمر  زیدشو یجساید ایدان را به نسد مغفسل  قا دغدغه ،  فراغجو مجیاسب با فرهیگ ن ایدیشه اسلامو
پید ن ان در  اسخ به یهازهای مصجلف ایدان از یهازهای زیدجو قا رنحو ن معیسی از جنله فراغت ن قفریح  

  باز دارد. 
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 منابع
 ر ن پریم ق

 (. بهرنمن دارالفکر. 2)ج  مع م مقایهس اللغة(. 1385ابن فارس بن زپریا، احند. )

عدکری ن حهدر )قرقهب ن قیقهح سعهدرضا علو  قرقهب مقایهس اللغة(.  1387فارس بن زپریا، ابسالیدهن احند. )ابن
 مد دی(. قمن  ژنهشگا  حسز  ن دایشگا . 

 (. قمن مؤسده فرهیگو هیری اتراق ن عرفان. 25)ج  فقه قربهجو(. 1395اعرافو، علهرضا. )
 . قمن مرپی الناطفو )ص( العالنو للجرجنه ن الیشر. الاسر   داب(. 1397ایااری، میندعلو. )

 (. قهرانن سصن. 8ن  5، 3، 2)ج  فرهیگ بیرگ سصن(. 1381ایسری، حدن. )
 (. بهرنمن دارالیشر. 1)ج  أیداب الأتراف(. 1417بلاذری، احند بن ییهو. )

 . قهرانن دیهای دای .الفااحهیهجقا(.  ایید ، ابسالقاسم. )بو
اللهت  (. قمن مؤسده  ل19)ج    قفاه  نسائ  الشهعه إلو قیاه  مدائ  الشریعه(.  1416حر عاملو، میند بن حدن. )

 )ع( لاحهاء الجراث. 
 های اسلامو  سجان قدس رضسی.. مشهدن بیهاد  ژنه نرزش ن جامعه(. 1381نسلو، امهن. )

 . قمن اتکذر.الللاغهقرجنه یهج(. 1390دتجو، میند. )
 (. قهرانن مؤسده ایجشارام ن چاپ دایشگا  قهران.11ن  5، 2)ج  یامه دهصدالغت(. 1377اپلر. )دهصدا، علو

 (. بهرنمن دارصادر. 1)ج  قاریخ الصنهسقا(. دیاربکری، حدهن بن میند بن حدن. )بو
 . قمن دارالقلم. مفردام ألفاظ القر ن(. 1416راغب اصفهایو، حدهن بن میند. )

 (. بهرنمن دارالنعرفه.2)ج  اللرهان فو علسو القر ن(. 1410زرپشو، میند بن بهادر. )
العلاد(.  1410تنس تامو، میند بن یسسف. ) ( )قیقهن ماطفو علد 7)ج    سل  الهدی ن الرتاد فو سهرة نهر 

 الساحد(. بهرنمن دارالکجاب الللیایهه. 
 . قمن مؤسده  مسزتو ن  ژنهشو اماو ننهیو )ر (.  ژنهشو در حضایت پسدک از دیدشا  اسلاو (.  1388یها، احند. ) طاهری 

 ( میندحدهن.  النهیان (.  1363طلاطلایو،  قفدهر  علامه  2)ج    قرجنه  قهرانن  هندایو(.  مسسسی  میندباقر  )قرجنه   )
 طلاطلایو. 

 (. قمن الشریف الرضو. 1)ج  مکارو الأنلاق(. 1370طلرسو، حدن بن فض . )
اللهت . قمن مؤسده  لالفقه النیدسب للإماو الرضا )ع( ن النشجهر بفقه الرضا(.  1406علو بن مسسو )اماو هشجم(. )

 )ع( لاحهاء الجراث. 
 . قمن داراله ر . النالاح النیهر فو غریب ترح الکلهر الرافعو(. 1425فهسمو، احند بن میند بن علو. )

 (. قهرانن یشر ایجشار ن بهنن بریا. 2)ج  حقسق مدیو ن نایساد (. 1375پاقسزیان، یاصر. )
 (. بهرنمن دارالجعارف للنطلسعام. 5)ج  الکافو (. 1363پلهیو، میند بن یعقسب. )

 . نسراسگانن دایشگا   زاد اسلامو. تیاسو نرزشجامعه(. 1390لیگرندی، مهدی ن درندیان، احند. )
 (. بهرنمن دارالکجب العلنهه. 16)ج  پیی العنال فو سین الأقسال ن الأفعال(. 1419الدین. )مجقو، علو بن حداو

 (. قمن دار الکجب اةسلامهة.2)ج  النیاسنقا(. الدین ن برقو، احند بن میند. )بومیدث، جلال
 اللهت )ع( لاحهاء الجراث. (. بهرنمن مؤسده  ل 1)ج    جامع النقاصد (.  1411میقن پرپو، علو بن حدهن بن علدالعالو. ) 
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(. قمن مؤسده علنو 6)ج    یامه  هاملر اعظم )ص(حکنت(.  1386تهری، میند ن جنعو از  ژنهشگران. )میندی ری
 فرهیگو دارالیدیث.

(. مشهدن ایجشارام 2ن    1یژاد( )ج  )قرجنه رضا اییابو  فارسو(-الرائد )فرهیگ الفلایو عربو(.  1380مدعسد، جلران. )
  سجان قدس رضسی. 

 (. قهرانن مرپی یشر  ثار علامه ماطفسی. 2)ج  الجیقهن فو پلنام القر ن الکریم(. 1393ماطفسی، حدن. )
 . قهرانن مؤسده ایجشارام امهرپلهر. فرهیگ فارسو )مجسسط((. 1385معهن، میند. )

 (. قمن قهذیب.2)ج  اةرتاد فو معرفة ح ج الله علو العلاد(. 1388مفهد، میند بن میند. )
 (. قمن دارالکجب الاسلامهه. 2)ج  قفدهر ینسیه(. 1353مکارو تهرازی، یاصر. )
 (. قمن مدرسة اةماو علو بن أبو طالب )ع(.1)ج  القساعد الفقههة(. 1370مکارو تهرازی، یاصر. )
 . قمن مدرسة اةماو علو بن أبو طالب )ع(. دایرةالنعارف فقه مقارن(. 1385مکارو تهرازی، یاصر. )

 (. قمن مؤسده قیظهم ن یشر  ثار اماو ننهیو )ر (. 8ن  7)ج  صیهفه یسر(. 1368الله. )مسسسی ننهیو، رنح
(. للیانن دار إحهاء  31)ج    جساهر الکلاو فو ترح ترائع اةسلاو(.  1362ی فو )صاحب جساهر(، میندحدن بن باقر. )

 الجراث العربو. 
 الجراث.   لاحیاءاللهت )ع( (. بهرنمن مؤسده  ل14)ج  مدجدرک السسائ (. 1408یسری، حدهن بن میندققو. )

( )قیقهن میند علدالقادر احند عطا(. بهرنمن  5)ج    م نع الینائد ن میلع الفسائد(.  1422ههثنو، علو بن ابسبکر. )
 دارالکجب العلنهه. 

 


